
گــروه حوادث/پرونده مــرد جوانی کــه متهم 
اســت دختر فروشــنده را مــورد تعــرض قرار 
داده در شــعبه هشــتم دادگاه کیفــری یــک 

استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
اوایل امســال دختر 30 ســاله ای بــا مراجعه 
بــه پلیس شــکایت کــرد کــه از ســوی یکی از 
مشــتری هایش مــورد تعــرض قــرار گرفتــه 

است.
وی در تشــریح ماجرا به مأموران گفت: من 
فروشــنده لــوازم تزییناتــی خودرو هســتم و 
مشــتری های زیــادی دارم، یــک روز یکی از 
مشــتری ها بــرای خرید بــه مغــازه ام آمد و 

ســفارش تعــداد زیــادی واکس خــودرو داد، از 
آنجایی که من به اندازه تعداد ســفارش او واکس در مغازه 
نداشــتم قرار شــد واکس هــا را به نشــانی او کــه منزلش بود 
ببــرم. وقتی به آنجا رســیدم مرد جوان بــه زور مرا به داخل 
خانه کشاند و بدون توجه به التماس هایم مورد آزار و اذیت 
قرار داد. در آخر هم با تهدید از من خواســت تا در رابطه با 
این موضوع با کسی حرف نزنم وگرنه آبرویم را خواهد برد.
پــس از اظهــارات شــاکی بــا دســتور مقــام قضایــی، وی بــه 
پزشــکی قانونی معرفی شــد و کارشناسان این سازمان پس 
از بررسی اعلام کردند که شاکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته 

است.
با تأیید پزشــکی قانونی مرد 39 ساله در خانه اش شناسایی 

و بازداشت شد اما اتهام تجاوز را رد کرد.
با تکمیل تحقیقات، گزارش پلیس و پزشکی قانونی پرونده 
برای رســیدگی به شــعبه هشــتم دادگاه کیفری یک اســتان 

تهران فرستاده شد.

در ابتــدای جلســه شــاکی بــه جایــگاه رفــت و بــرای متهــم 
درخواســت اشــد مجــازات کرد.ســپس متهــم بــه جایــگاه 
رفــت و با رد اتهامش گفت: شــاکی بــرای تحویل اجناس به 
خانه ام آمد اما ماجراهای بعد از آن را از خودش ســاخته و 

حرف هایش را قبول ندارم. 
او وقتــی قرار شــد واکس هــا را به من تحویل دهــد به جلوی 
خانــه ام آمــد و مــن هــم از آنجایــی کــه با او آشــنا بــودم به 
داخــل خانه ام دعوتش کردم و او هم بدون هیچ اجباری به 
خانــه ام آمد و پــس از مدتی هم با میل و خواســت خودش 

باهم ارتباط برقرار کردیم. 
در ایــن رابطــه هم هیــچ تهدیــد و اجبــار و زوری در کار نبود 
و نمی دانــم که چرا از من شــکایت کرده اســت.دختر جوان 
بعد از شــنیدن اظهارات متهم با عصبانیت مدعی شــد که 

او دروغ می گوید.
بــا پایــان اظهارات متهم و شــاکی، قضات بــرای صدور رأی 

وارد شور شدند.

  شکایت دخـتر فروشنده 
از مشتری آزارگر

گروه حــوادث/ درگیری بر ســر قیمت چند ســیخ جگر، 
باعث شــد مرد فروشــنده دست به چاقو شود و جنایتی 

ناخواسته را رقم بزند. 
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، بامداد شــنبه 17 
دی، گزارش مرگ پسر جوانی در یکی از بیمارستان های 
پایتخــت به بازپرس محمدرضا صاحب جمعی اعلام 
شــد. در گزارش اولیه مأموران بیمارســتان عنوان شــده 
بود که پســر جوان که از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت 
چاقو قرار گرفته پس از انتقال به بیمارســتان جان خود 

را از دست داده بود.
به دنبــال ایــن گــزارش، بازپــرس جنایی و تیم بررســی 
صحنــه جرم راهی محل شــده و در تحقیقــات میدانی 
مشخص شد مقتول به همراه برادرش، شامگاه جمعه 
بــه جگرکــی رفته و پــس از درگیری با صاحــب مغازه و 

پسرهایش به قتل رسیده است.
بــرادر مقتول که شــاهد جنایت بــود در تحقیقات اولیه 
بــه تیم جنایــی گفت: بــرادرم آرمان بــا صاحب مغازه 

اختلاف مالی داشت. 
جمعه شــب بــه همــراه او به مغــازه جگرکــی رفتیم تا 
بــرادرم در رابطــه با اختــلاف مالی که با متهم داشــت 
صحبــت کنــد.  آن شــب چند ســیخ جگر هم ســفارش 
دادیــم. برادرم در حال حســاب و کتاب بــود که ناگهان 

بین آنها دعوا شد و او با چاقو به برادرم ضربه زد.
به دســتور بازپرس جنایــی، کارآگاهــان اداره دهم وارد 
عمــل شــده و در تحقیقــات میدانــی عامــل جنایــت را 
بازداشــت کردنــد. متهم کــه از جنایت پشــیمان بود به 
قتــل اعتراف کرد اما انگیــزه اش را از جنایت نپرداختن 

پول جگرها عنوان کرد.
با اعتراف متهم جوان به دســتور بازپرس شــعبه ششم 

دادســرای امــور جنایــی تهــران او در اختیــار کارآگاهان 
اداره جنایــی پایتخــت قــرار گرفــت و تحقیقــات در این 

رابطه ادامه دارد.

ë گفت و گو با متهم

چه شد که دست به قتل زدی؟
اصــلًا نمی خواســتم چنیــن اتفاقــی بیفتــد. الان هم از 
عــذاب وجدان نمی دانم چکارکنــم. من و برادر و پدرم 
در جگرکــی کار می کنیــم. مقتول به همــراه برادرش به 
مغازه ما آمد و چند سیخ جگر سفارش داد. سفارش ها 
را برایــش آوردم و بعــد از آنکــه جگرهــا را خوردنــد به 
سمت صندوق رفتند تا حساب کنند. یک دفعه متوجه 

سر و صدای آنها با فردی که پشت صندوق بود شدم.
چرا دعوا شده بود؟

مقتــول و برادرش ســر قیمت جگرها دعوایشــان شــده 
بــود. آنها نمی خواســتند پول بدهند. ســعی کردم آنها 
را آرام کنــم امــا بی فایــده بــود. درگیری بــالا گرفت و از 
شــدت عصبانیــت چاقویی را که برای خُــرد کردن جگر 
 اســتفاده می شــد برداشــتم و یــک ضربه پرتــاب کردم. 
چاقویی که پرتاب کردم به قفسه سینه او برخورد کرد و 

حادثه تلخ را رقم زد.
اما برادر مقتول گفته که شما اختلاف مالی داشتید؟

نــه، انگیزه دعوا بر ســر پول جگرها بــود و من با مقتول 
اختلاف دیگری نداشتم.

سابقه داری؟
تــا بــه حال پایم به کلانتری هم باز نشــده چه برســد به 
بازداشــت. از کاری که کرده ام پشــیمانم گرچه می دانم 

که پشیمانی سودی ندارد.

 جنایت  به خاطر  پول
چند سیـخ جـگر
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گروه حوادث / حکم قصــاص مرد بنگاه دار به 
اتهام قتل پسر پولدار  با شلیک گلوله در دیوان 

عالی کشور تأیید شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
بــا کشــف  از دی ســال 1۴00  ایــن پرونــده  بــه 
جسدی سوخته در یکی از باغ های شهریار آغاز 
شــد. در ادامه مأموران به محل اعزام شــدند و 
صاحــب باغ کــه پلیــس را مطلع کــرده بود به 
مأموران گفت: من هر روز به باغم سر می زنم 
امــروز صبــح کــه وارد باغ شــدم متوجه جســد 
ســوخته ای شــدم که در گوشــه ای افتاده بود. از 
ظاهر جســد نتوانســتم چهره اش را تشــخیص 
دهــم و نمی دانــم که چــه کســی او را به داخل 

باغ من انداخته است.
پــس از آن جســد ســوخته بــا دســتور قضایــی 
بــه پزشــکی قانونــی منتقل شــد و کارشناســان 
ایــن ســازمان پس از بررســی جســد پــی بردند 
که جســد متعلق به پســر جوانی بــه نام بابک 
28 ســاله اســت. با روشن شــدن هویت مقتول 
مأمــوران تحقیقــات خــود را بــا بررســی تلفن 
همراه او، آخرین مکالمات و پیامک هایش پی 
گرفتند و مشــخص شــد کــه وی از ماه ها قبل با 
مردی بنگاهــی  به نام ســیروس اختلاف مالی 

داشته است.
بــه ایــن ترتیــب ســیروس بازداشــت شــد و در 
بابــک  قتــل  بــه  اولیــه  بازجویی هــای  همــان 

اعتــراف کــرد و در تشــریح ماجــرا گفــت: چند 
ســال قبل در یک میهمانی با بابک آشنا شدم 
و وقتی متوجه شــدم کــه وضعیت مالی خوبی 
دارد ارتباطم را با او نزدیک تر کردم. از آنجایی 
کــه به لحــاظ مالــی به مشــکل خورده بــودم و 
فکر می کــردم که او می تواند مشــکلاتم را حل 
کنــد، موضوع را به بابک گفتم و از او خواســتم 
تــا بــرای شــروع کاری ســودآور به من ســرمایه 
بدهد اما بابــک بلافاصله یــک میلیارد تومان 
پــول و 150 ســکه بهــار آزادی به مــن داد تا کار 
را شــروع کنم و پــس از مدتی هــم اصل پول و 
سود آن را برگردانم. اما من نتوانستم کاری که 
مدنظرم بود را شروع کنم. چند ماه بعد بابک 
متوجــه شــد و بــه همین خاطــر بــا عصبانیت 
از مــن خواســت تــا فــوراً پــول و ســکه هایش را 
برگردانــم کــه چند بــاری به او وعــده پرداخت 
بدهــی ام را دادم امــا وقتــی دیــدم نمی توانــم 
پول و ســکه هایش را برگردانم تصمیم به قتل 
او گرفتــم. وی افــزود: روز حادثــه بابــک را بــه 
باغی در شــهریار که پانسیون سگ های تزئینی 
بــود بردم و در یک لحظه از غفلت او اســتفاده 
کــردم و با کلتی که از قبل تهیه کرده بودم چند 
گلوله به ســرش زدم و پــس از آن هم با کمک 
یکی از دوســتانم جســدش را به باغ متروکه ای 

بردیم و همانجا آتش زدیم.
پــس از اعترافــات صریــح متهــم ،همدســت 

او نیز بازداشــت شــد ســپس برای ســیروس به 
اتهام قتل عمد و برای همدســت وی به اتهام 
معاونت در قتل کیفرخواســت صادر و پرونده 
برای رســیدگی به شــعبه دهــم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران فرســتاده شــد که در ابتدای 

جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.
ســپس متهم به جایگاه رفت و بــا رد اتهامش 
مدعــی شــد: مــن چــرا بایــد بابک که دوســت 

صمیمــی ام بــود را به قتل رســانده باشــم. اگر 
هــم در اداره آگاهــی اعترافــی کــردم فقــط به 
خاطــر ایــن بود کــه در آنجــا تحت فشــار بودم 

وگرنه من کسی را نکشتم.
همدست ســیروس هم وقتی به جایگاه رفت، 
عنــوان کرد: من در قتل نقشــی نداشــتم و تنها 
پس از قتل در آتش زدن جسد همکاری کردم. 

بنابراین اتهامم را قبول ندارم.

پس از اظهــارات متهمان و وکلای آنها قضات 
بــرای صدور رأی وارد شــور شــدند و با توجه به 
مدرک هــای موجــود در پرونــده، متهم ردیف 
اول را بــه قصــاص و پرداخــت دیــه بــه خاطــر 
جنایــت بــر میــت و همدســت او را به 15ســال 
زنــدان به خاطــر معاونــت در جنایت محکوم 
کردند. این حکم پس از بررسی در دیوان عالی 

کشور تأیید و قطعی شد.

در شرکت نفت و گاز گچساران اتفاق افتاد

شلیک های مرگبار مرد مسلح به همکارانش
گروه حوادث/    یکی از کارکنان اداره شــیمیایی شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز گچســاران با شلیک به ســوی کارکنان این شرکت یک نفر را کشت و دو 

نفر را زخمی کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت و گاز گچســاران، صبح شنبه در پی 
ورود غیرمنتظره یکی از کارکنان اداره شــیمیایی، وی با اســلحه به ســمت 
کارمنــدان اداره تیرانــدازی کــرد که منجــر به فوت یک نفر و زخمی شــدن 
دو فرد دیگر شــد. سرهنگ ارســلان خادمیان، فرمانده انتظامی گچساران 
گفــت: در پــی وقوع یک فقــره تیراندازی و گزارش به پلیــس 110، مأموران 
انتظامــی کلانتــری 11 به محل موردنظر اعزام شــدند. در ایــن حادثه یک 
نفــر از کارمندان اداره با اســلحه ســاچمه زنی اقدام به تیراندازی به ســوی 
همــکاران خــود کــرد که در وهلــه اول بــه مجروح شــدن 3 نفــر از کارکنان 
منجر شــد. مجروحان این حادثه در اســرع وقت از ســوی عوامل اورژانس 
بــه بیمارســتان انتقــال یافتنــد که یک نفــر از آنها بــر اثر جراحــات زیاد در 
بیمارســتان فوت کرد. وی افزود: قاتل خود را بــه کلانتری 11معرفی کرد و 
سلاح ساچمه زنی را نیز تحویل داد. تحقیقات تکمیلی با همکاری مراجع 
قضایــی برای روشــن شــدن ابعاد ایــن جنایت در دســت بررســی و اقدام 

است.
روانبخــش دیهیــم، فرماندار شهرســتان گچســاران نیــز ضمــن تأیید این 
خبر گفت: در پی تیراندازی یک نفر در اداره شــیمیایی شــرکت نفت و گاز 
گچســاران، یک نفر کشــته و دو نفر مجروح شــدند. او افــزود: تحقیقات در 
این زمینه در حال انجام اســت و هنوز دلیل و انگیزه این حادثه مشــخص 
نیســت. حجت الاســلام محمد صدرا ادیبان دادســتان عمومــی و انقلاب 
شهرســتان گچســاران نیز گفت: صبح شــنبه فردی از کارکنــان پیمانکاری 
شــرکت نفت و گاز گچســاران به علت اختلاف کاری با اســلحه ساچمه ای 
به ســمت کارکنان این شــرکت تیرانــدازی کرد. در این تیرانــدازی یک نفر 
از کارکنــان به علت شــدت جراحــات وارده و اصابت تعدادی ســاچمه به 
قلبــش، جــان خــود را از دســت داد. ادیبان افــزود: 2 نفر دیگر نیــز در این 
تیراندازی مجروح شدند که حال عمومی این 2 نفر خوب است. دادستان 
عمومی و انقلاب شهرستان گچساران با بیان اینکه قاتل دستگیر و اسلحه 
نیز کشــف شــده اســت، گفــت: بلافاصلــه و پــس از اطــلاع از ایــن حادثه، 
بازپرس ویژه با دســتور قضایی برای بررســی موضوع به محل اعزام شــد. 

همچنین پرونده قضایی برای رسیدگی به موضوع تشکیل شده است.

در یکی از مدارس تالش رخ داد

تنبیه بدنی پسر دانش آموز از سوی معلم
گــروه حــوادث/   ماجرای تنبیــه بدنی پســر دانش آموز پایه ششــم ابتدایی 
از ســوی معلمــش در یکــی از مــدارس تالش بــا ورود بازرســان آموزش و 

پرورش به این موضوع تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.
شــهرام رفیعــی، رئیــس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات 
آموزش و پــرورش گیلان گفت: موضوع تنبیــه دانش آموز یکی از مدارس 

شهرستان تالش توسط معلم با جدیت در حال پیگیری فوری است.
وی دربــاره جزئیات تنبیه بدنی ایــن دانش آموز اظهار کرد: پس از گزارش 
بموقــع مدیر مدرســه بــه واحد بازرســی آموزش و پــرورش مبنــی بر وارد 
 کردن ضربه توســط معلم به پای دانش آموز پایه ششــم ابتدایی مدرســه 
»صائب 2« شهرســتان تالش که موجب به زمین افتادن و آســیب دیدگی 
دست دانش آموز شد، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
طــی بررســی های انجــام شــده و بازدیــد میدانــی از مدرســه بــرای معلم 
متخلــف توصیــه کتبی صادر شــد و پرونــده وی در هیأت تخلفات اســتان 
در  جریــان اســت. رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات 
آموزش و پرورش گیلان بیان کرد: مسئولان شهرستان تالش نیز به صورت 
میدانی با حضور در مدرســه، موضوع را بررســی کردنــد و طبق مقررات با 
معلــم برخورد خواهد شــد. وی با تأکید بر اینکه برخــورد فیزیکی به هیچ 
وجه مورد تأیید نیســت، اضافه کرد: با توجه به ممنوعیت تنبیه بدنی این 
موضوع با جدیت بیشــتر در مدارس پیگیری می شــود و امید است تا دیگر 

شاهد مواردی از این دست در واحدهای آموزشی نباشیم.

مرگ 4 زن و دو کودک زیر تریلر
گروه حوادث/   ســقوط یک دســتگاه تریلر روی دو خودروی ســواری پراید و 
پــژو در جاده رودان به منوجان ۶ کشــته بر جای گذاشت.ســرهنگ مهدی 
نیکبخــت، فرمانده پلیس راه هرمزگان در تشــریح ایــن خبر گفت: در این 
حادثــه کــه عصــر جمعــه در جــاده رودان بــه منوجــان و قبــل از تونل رخ 

در  تریلــر  خــودروی  داد، 
پیچ جاده بــه علت نقص 
فنــی روی دو خودروی پژو 
و پراید ســقوط کرد. در این 
حادثه دو کــودک دو ماهه 
و ۴ ســاله و ۴ خانــم، جــان 
دادنــد.  دســت  از  را  خــود 
نوروزیان ســخنگوی  دکتــر 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

هرمــزگان گفت: بر اثــر این تصادف ۶ نفر جان خود را از دســت دادند و 2 
نفر نیز مصدوم شــدند که مصدومان بلافاصله به بیمارســتان شهرســتان 

رودان انتقال داده شدند تا خدمات درمانی دریافت کنند.

پرونده مرد اسیدپاش با مرگ او بسته شد
گروه حوادث/   با مرگ مرد جوانی که به اتهام اسیدپاشــی روی همســرش 

تحت تعقیب پلیس بود، پرونده این اسیدپاشی بسته شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونــده از 27 آذر 
امســال و با شــکایت زن جوانی در رابطه با اسیدپاشــی به دســتور بازپرس 
عظیــم ســهرابی آغــاز شــد. زن جــوان در حالــی کــه دســت ها و صورتش 
باندپیچی بود، در تحقیقات اولیه گفت: مدتی قبل از همسرم جدا شدم و 
دادگاه حضانت فرزندم را به من داد.  اما در این مدت شوهر سابقم مدام 
برایم ایجاد مزاحمت می کرد و می گفت به خاطر اینکه طلاق گرفتی از تو 
انتقــام می گیرم، اوایل چنــدان اهمیتی به تهدید هایش نمی دادم تا اینکه 
چند روز قبل وقتی از خانه خارج شدم تا به محل کارم بروم ناگهان شوهر 
سابقم سد راهم شد و کارمان به دعوا و درگیری کشید بعد هم یک بطری 
را که در دست داشت باز کرد و مایع داخل آن را روی من پاشید.  او آنقدر 
این کار را ســریع انجام داد که فقط توانســتم دســتم را روی صورتم بگیرم 
تا چشــمانم آسیب نبیند.  در این ماجرا دست ها و بخشی از صورتم دچار 

سوختگی شد و لباس هایم نیز آسیب دید. 
به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران، کارآگاهان اداره 
شانزدهم پلیس آگاهی وارد عمل شدند تا مرد اسیدپاش را دستگیر کنند. 
اما چند روز بعد از این شــکایت اسیدپاشــی زن جوان دوباره به دادســرای 
امور جنایی مراجعه کرد و گفت: دیروز به من خبر دادند که همسر سابقم 
فوت شــده و فرزندانم باید برای شرکت در مراسم ترحیم پدرشان بروند. 
با اعلام این خبر و بررسی های صورت گرفته، مشخص شد مرد اسیدپاش 
 بــه علــت نامعلومی فــوت کــرده و بدیــن ترتیب پرونــده این اسیدپاشــی 

بسته شد.

 2 دانش آموز  قربانی 
راننده بی احتیاط

گــروه حوادث/ وسوســه یافتــن گنج در 
خانه قدیمی پســر جوان را وارد چاهی 

12 متری کرد که جانش را گرفت.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
شــامگاه جمعه 16 دی مرد میانسالی 
آتش نشــانی  و  پلیــس  بــا  سراســیمه 
تمــاس گرفــت و از افتــادن پســرش و 
دوســت او داخــل چــاه خانــه اش خبر 

داد.
به دنبال ایــن تماس، امدادگران راهی 
محل شــدند و تــلاش بــرای نجات دو 
پســر جوان آغاز شد. دقایقی بعد پیکر 
دو پســر جوان از چاه بیرون کشیده شد 
امــا مأمــوران اورژانــس مــرگ یکی از 
آنهــا به نــام داریوش را اعــلام کردند. 
با تأیید مرگ پســر جــوان، موضوع به 
بازپــرس محمدرضــا صاحب جمعی 
گــزارش شــد. بازپــرس جنایی دســتور 
تحقیقــات صــادر کــرد و در ادامه تیم 
محــل  راهــی  جــرم  صحنــه  بررســی 

شدند.
در  قانونــی  پزشــکی  متخصصــان 
صحنــه، علــت اولیــه مــرگ را خفگی 
در آب اعــلام کردند و جســد پســر 37 
ســاله، برای بررسی علت اصلی مرگ 

به پزشکی قانونی منتقل شد.
مــرگ  قدمــی  یــک  از  کــه  دوم  پســر 
برگشــته بود، پــس از مــداوا و بهبودی 
درباره این حادثه گفت: من و داریوش 
دوســت صمیمی بودیم و سال هاست 
که همدیگر را می شناختیم. با ماشین 
آنجایــی  از  و  می کردیــم  مسافرکشــی 
درآمــد پایینــی داشــتیم به فکــر راهی 
بودیــم تــا درآمــد بیشــتری به دســت 
بیاوریم. مشکلات اقتصادی روزبه روز 
بیشــتر می شــد، تــا اینکه یک شــب در 
دورهمــی دوســتانه یکــی از دوســتانم 
به نــام اردلان موضوع پیــدا کردن زیر 
خاکی را مطرح کرد و گفت بهترین راه 
این اســت که عتیقه پیــدا کنیم و آن را 

بفروشیم.
خانــه ای  در  شــما  گفــت:  اردلان 
زندگــی می کنیــد کــه خیلــی قدیمــی 
اســت مــن صاحــب خانــه قبلی شــما 
را می شــناختم و بــا او صحبــت کــرده 
بــودم .او بــه من گفت کــه داخل خانه 
شما گنج هست و حتی نقشه گنج هم 

دارد.
صحبت هــای آن شــب دوســتم گرچه 
اول بــه نظــر واقعــی نیامد امــا کم کم 
مثل خوره به جانم افتاد و بعد از چند 
روز بــه ســراغ صاحــب خانــه قدیمــی 
رفتــم و او نقشــه ای بــه من نشــان داد 
و گفــت این نقشــه را داخــل خانه پیدا 
کرده اســت. به شــرطی نقشه را به من 
می دهــد کــه بعد از کشــف گنــج، به او 

هم سهمی بدهم.
پســر جــوان گفــت: خانه ما ســه طبقه 
و قدیمــی اســت و در منطقــه قدیمی 
هــم بنــا شــده اســت. نقشــه را گرفتم 

و بــه همــراه دوســتم داریــوش راهــی 
دســتگاه  تهیــه  بــا  شــدیم.  خانه مــان 
گنج یــاب و وســایل حفــاری شــروع به 

کندن زمین کندیم. 
چنــد روزی کارمــان ادامــه داشــت تــا 
اینکــه بعــد از حفــر 12 متــری زمیــن، 
لولــه  بــه  داریــوش  کلنــگ  ناگهــان 
فاضلاب برخورد کرد و باعث شکستن 
لوله و فوران آب در داخل چاه شــد؛ با 
فریــاد کمــک خواهی داریــوش من به 
کمکــش رفتــم، امــا موفق نشــدم او را 
بیرون بیاورم و خودم که در چاه گرفتار 
شده بودم شــروع به داد و فریاد کردم 
تــا اینکــه خانــواده ام متوجه شــده و با 

کمک امدادگران نجاتم دادند.
بازپرس شــعبه ششــم دادســرای امور 
جنایی تهران، پس از شنیدن اظهارات 
پســر جوان دســتور ایمن ســازی محل 
حادثه و تحقیقات در خصوص ادعای 

او را صادر کرد.

گروه حوادث/  برخورد یک دســتگاه سمند با 2 دانش آموز پسر در 
بلوار امامیه مشهد، منجر به مرگ این دانش آموزان شد.

سرهنگ علیرضا رحیمی، رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی گفت: ساعت 12 و 30 
دقیقه شــنبه 17 دی در بلوار امامیه مشــهد یک خودروی ســمند 
کــه با ســرعت در حال حرکت بود ناگهان با 2 دانش آموز پســر که 
در حــال عبور از خیابان بودند به شــدت برخــورد کرد و با انحراف 
از مســیر اصلی وارد مسیر مخالف شــد و با یک خودروی پراید که 
در حاشــیه خیابان پارک شــده بود نیز برخورد کرد. در این حادثه 
دلخــراش یکی از دانش آمــوزان در دم جان باخــت و دانش آموز 

دیگر  در بیمارستان جان خود را از دست داد.
ســرهنگ رحیمی افزود: راننده و سرنشــینان ســمند که چند پســر 
جــوان بودنــد قصد فرار از محل حادثه را داشــتند کــه یکی از آنها 

توسط مردم به دام افتاد و تحویل عوامل انتظامی شد.

قتل مرد پولدار در پانسیون سگ های تزئینی

 مرگ مرد گنــج یـاب  
در  چـاه 12 متری


